
پروژه ای برای جذب معلمان یهودی آمریکا و کانادا
از ســـال 2023 و پس از طوفان، میزان خروج از ســـرزمین‌های اشغالی وارد مرحله 
جدیدی شـــده و به باور بســـیاری از تحلیلگران اســـرائیلی ورود به دوران جدیدی از 

مهاجرت معکوس را هشـــدار می‌دهد.
تحـــولات اخیـــر در حوزه مهاجـــرت و بازار کار اســـرائیل نشـــان می‌دهـــد این رژیم 
هم‌زمـــان با افزایـــش خروج شـــهروندان، با چالـــش فزاینـــده‌ای در تأمین نیروی 
انســـانی متخصص روبه‌رو شـــده اســـت. دو تحول مهـــم در ماه‌هـــای اخیر، یعنی 
ادامـــه روند مهاجـــرت معکوس اســـرائیلی‌ها و راه‌انـــدازی برنامه جـــذب معلمان 
یهـــودی از آمریکای شـــمالی، بیانگر تـــاش دولت اســـرائیل برای جبـــران کمبود 
ســـرمایه انســـانی در بخش‌های کلیدی اقتصاد و خدمات عمومی است. بر اساس 
 ،)CBS(تحلیل پژوهشگران دانشگاه تل‌آویو از داده‌های اداره مرکزی آمار اسرائیل
روند خروج شـــهروندان اســـرائیلی در ســـال‌های اخیر به بالاترین ســـطح خود در 
دهه‌های گذشـــته رســـیده اســـت. در ســـال ۲۰۲۴ حدود ۹۱ هزار و ۵۰۰ نفر اسرائیل 
را بـــرای حداقل ســـه ماه ترک کردند؛ این رقم در ســـال ۲۰۲۳ نیز بیـــش از ۸۶ هزار 
نفر بود، در حالی که میانگین ســـالانه خروج از کشـــور در فاصله ســـال‌های ۲۰۱۰ تا 
۲۰۱۹ تنها حدود ۶۰ هزار نفر بوده اســـت. لذا اســـرائیل در ســـال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ 
بـــرای اولین بار طـــی دهه‌های اخیر بـــا تراز مهاجرتی منفی مواجه شـــده اســـت؛ 
یعنی شـــمار خروجی‌ها از ورودی‌ها پیشی گرفته اســـت. کارشناسان مجموعه‌ای 
از عوامـــل را در ایـــن رونـــد مؤثر می‌داننـــد؛ از جملـــه ادامه جنـــگ و ناامنی پس از 
حملات ۷ اکتبـــر ۲۰۲۳، افزایش هزینه‌های زندگی، بی‌ثباتی سیاســـی، اختلافات 
داخلی و نگرانی از آینده اقتصادی. آنچه این روند را برای سیاســـت‌گذاران اسرائیلی 
نگران‌کننده‌تـــر کرده، ترکیب جمعیتی مهاجران اســـت؛ زیرا بخش قابل توجهی 
از افرادی که کشـــور را ترک می‌کنند را نیروهای متخصص، فعالان صنعت فناوری، 
پزشکان، پژوهشگران دانشگاهی و خانواده‌های جوان تشکیل می‌دهند. از همین 
رو، برخـــی اقتصاددانـــان نســـبت به تشـــدید پدیده »فـــرار مغزهـــا« و کاهش توان 
رقابتی اقتصاد اســـرائیل هشـــدار داده‌انـــد. هم‌زمان بـــا این روند، کمبـــود نیروی 
متخصـــص در برخی بخش‌های خدمات عمومی نیز آشـــکارتر شـــده اســـت. یکی 
از نمونه‌های بارز آن، نظام آموزشـــی اســـرائیل اســـت که با کمبود هـــزاران معلم، 
بویژه در رشـــته‌های زبان انگلیســـی، ریاضیات، علوم و آموزش ویژه مواجه است. 
به گفته وزارت آموزش اســـرائیل، بخشـــی از معلمان فعلی فاقـــد گواهینامه کامل 
تدریس هســـتند یا در رشـــته‌ای غیر از تخصص خود فعالیت می‌کنند؛ مســـأله‌ای 
کـــه کیفیت آمـــوزش را تحت تأثیر قـــرار داده اســـت. در واکنش بـــه این وضعیت 
وزارت آمـــوزش و وزارت مهاجـــرت، بـــرای اولین بـــار طرحی با عنـــوان برنامه ملی 
جـــذب معلمان یهـــودی از ایالات متحده و کانـــادا را راه‌انـــدازی کرده‌اند. این طرح 
امکان معادل‌ســـازی مدارک، دریافت مجوز تدریس و هماهنگی استخدام را پیش 
از مهاجرت فراهم می‌کنـــد تا افراد بتوانند بلافاصله پس از ورود به ســـرزمین‌های 
اشـــغالی در مدارس مشـــغول به کار شـــوند. برگزارکنندگان امیدوارند صدها معلم 
برای ســـال تحصیلـــی ۲۰۲۷–۲۰۲۸ از طریق این برنامه جذب شـــوند. مجموع این 
تحولات نشـــان می‌دهد اســـرائیل با یک چالش دووجهی روبه‌روست؛ از یک سو، 
افزایش مهاجرت معکوس و خروج بخشـــی از نیروهای متخصص و از سوی دیگر، 
تلاش برای جایگزینی این ســـرمایه انســـانی از طریق تشـــویق مهاجرت یهودیان. 
بـــه اعتقاد بســـیاری از تحلیلگـــران هرچند ممکن اســـت این سیاســـت‌ها بتواند 
بخشـــی از کمبـــود نیروی کار را جبـــران کند، امـــا در صورت تـــداوم عوامل داخلی 
ماننـــد نااطمینانی امنیتی، پیامدهای ماندگار 7 اکتبـــر، افزایش هزینه‌های زندگی 
و بی‌ثباتی سیاســـی، جذب مهاجران جدیـــد به‌تنهایی برای جبـــران روند خروج 

شهروندان و حفظ ســـرمایه انسانی اســـرائیل کافی نخواهد بود.
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عبـــدل الســـید، نامزد جنـــاح مترقـــی، در 
انتخابـــات مقدماتی حزب دموکـــرات برای 
ســـنای آمریـــکا در ایالـــت میشـــیگان پیروز 
شـــد و توانســـت هیلـــی اســـتیونز، نماینده 
میانه‌رو کنگره را در رقابتی که شـــکاف‌های 
ایدئولوژیـــک در حـــزب دموکرات را آشـــکار 

کرد، شکســـت دهد.
شـــبکه ان‌بی‌ســـی اولین رســـانه‌ای بود که 
پس از شـــمارش طولانی آرا، پیروزی السید 
را اعـــام کرد. این نتیجه یـــک پیروزی مهم 
بـــرای جناح مترقـــی در یکـــی از ایالت‌های 
رقابتـــی آمریکا محســـوب می‌شـــود؛ ایالتی 
کـــه میانه‌روهـــا معتقـــد بودند اســـتیونز در 
انتخابـــات نهایـــی شـــانس بیشـــتری برای 

شکســـت نامزد جمهوری‌خواهـــان دارد.
رقابـــت تـــا بخـــش زیـــادی از شـــب آن‌قدر 
نزدیـــک بود که امـــکان اعلام برنـــده وجود 
نداشـــت، زیـــرا نتایـــج شهرســـتان ویـــن، 
محـــل شـــهر دیترویـــت، بـــا ســـرعتی کند 
اعلام می‌شـــد. الســـید در ابتدای شمارش 
آرا پیـــش افتاد و هرچند اســـتیونز فاصله را 
کاهش داد، اما نتوانست از او پیشی بگیرد.
ایـــن انتخابـــات مقدماتـــی پرهزینـــه بـــه 
صحنـــه‌ای برای رقابت میـــان جریان اصلی 
حـــزب دموکـــرات و جنـــاح مترقـــی آن در 
ســـطح ملی تبدیل شـــد. اگرچه نامزدهای 
مترقـــی در ســـال‌های اخیـــر در شـــهرهای 
به‌شـــدت دموکـــرات پیروزی‌هایی کســـب 
کرده‌انـــد، امـــا پیـــروزی الســـید در ایالـــت 
رقابتی میشـــیگان احتمالاً به ‌عنوان آزمونی 
مهم‌تـــر برای ســـنجش قدرت ایـــن جریان 

ارزیابـــی خواهد شـــد.
الســـید، مدیـــر پیشـــین اداره بهداشـــت 
شهرســـتان ویـــن، بـــا برنامه‌هایـــی ماننـــد 
اجـــرای بیمه درمان همگانـــی، اصلاح نظام 
تأمیـــن مالـــی انتخابـــات و پایـــان دادن به 
کمک‌های نظامـــی آمریکا به اســـرائیل وارد 
رقابت شـــد. در مقابل، اســـتیونز، نماینده 
چهار دوره کنگـــره، کارزار خود را بر حمایت 
از بخـــش تولید، اقتصـــاد و ســـابقه‌اش در 
پیـــروزی در انتخابات‌هـــای رقابتی متمرکز 
کرده و اســـتدلال می‌کرد که بهترین گزینه 
بـــرای شکســـت دادن مایک راجـــرز، نامزد 

جمهوری‌خواهـــان، در انتخابـــات نوامبـــر 
اســـت. اســـتیونز از حمایت چاک شـــومر، 
رهبر اقلیت دموکرات‌ها در ســـنا، برخوردار 
بـــود و از ده‌ها میلیـــون دلار هزینه تبلیغاتی 
گروه‌هـــای بیرونی نیـــز بهره بـــرد؛ از جمله 
حمایت گســـترده گروه‌های حامی اسرائیل 
به رهبری آیپک. در مقابل، الســـید از سوی 
برنی ســـندرز، ســـناتور آمریکایـــی، حمایت 
شـــد و بـــا شـــعار مقابله بـــا جریـــان حاکم 
وارد رقابـــت شـــد. او اســـتدلال می‌کـــرد که 
دموکرات‌ها بایـــد نفوذ شـــرکت‌های بزرگ 
در سیاســـت را کنـــار بگذارنـــد و برنامـــه‌ای 

مترقی‌تـــر را دنبـــال کنند.
انتخابـــات  در  بایـــد  نهایـــت  در  الســـید 
نهایـــی 3 نوامبـــر بـــا مایـــک راجـــرز، نامزد 
جمهوری‌خواه، روبه‌رو شـــود؛ کســـی که در 
انتخابـــات مقدماتی حـــزب جمهوری‌خواه 
بـــدون رقیب پیروز شـــد. راجـــرز، نماینده 
پیشین کنگره میشـــیگان، در اولین تلاش 
خـــود بـــرای ورود به ســـنا در ســـال ۲۰۲۴ با 
اختلافـــی اندک شکســـت خورد و امســـال 
حمایت دونالـــد ترامـــپ، رئیس‌جمهوری 

آمریـــکا را به دســـت آورده اســـت.
 

عبدل السید کیست؟
السید، ۴۱ ســـاله و فرزند مهاجران مصری، 
در صورت پیروزی اولین ســـناتور مســـلمان 
تاریـــخ آمریـــکا خواهـــد بـــود. او از حمایت 

چهره‌هـــای برجســـته جنـــاح مترقـــی، از 
جمله برنی سندرز، ســـناتور ایالت ورمونت 
و الکساندریا اوکاسیو-کورتز، نماینده کنگره 

از نیویورک، برخوردار اســـت.
بـــه گـــزارش بی‌بی‎ســـی، الســـید در کارزار 
انتخاباتی خود بـــر موضوعاتی مانند اجرای 
نظام درمـــان همگانی، افزایـــش مالیات بر 
میلیاردرها و انحلال اداره مهاجرت و گمرک 
آمریکا تأکید کرده اســـت. نظرســـنجی‌های 
می‌دهـــد  نشـــان  گذشـــته  ســـال  یـــک 
هزینه‌های درمـــان، در کنار افزایش قیمت 
بنزین، مـــواد غذایی و مســـکن، همچنان 
از مهم‌تریـــن دغدغه‌هـــای رأی‌دهنـــدگان 

. ست ا
الســـید پیش‌تـــر گفتـــه بـــود اگـــر حـــزب 
دموکرات بیشـــتر به مشـــکلات مردم عادی 
توجه می‌کرد، »برای همان سیاســـت‌هایی 
آنهـــا  بـــرای  مـــن  کـــه  می‌کـــرد  مبـــارزه 
می‌جنگـــم.« با وجود مواضـــع چپ‌گرایانه، 
ی  لیســـت‌ها سیا سو « ح  جنـــا عضـــو  و  ا
دموکـــرات آمریکا« نیســـت و معتقد اســـت 
بـــه  کمکـــی  »سوسیالیســـت«  برچســـب 
پیشـــبرد اهدافـــش نمی‌کند. بـــا این حال، 
او می‌گوید از هم‌حزبی‌های سوسیالیســـت 
دموکـــرات خـــود، بویـــژه زهـــران ممدانی، 
شهردار نیویورک، درس گرفته است؛ فردی 
که حضور پررنگ در شـــبکه‌های اجتماعی 
و تمرکـــز بر مســـأله هزینه‌هـــای زندگی، به 

پیروزی او در ســـال گذشـــته کمـــک کرد.
هرچنـــد نامزدهـــای چپ‌گـــرای دموکرات 
در انتخابات مقدماتی تابســـتان امسال، از 
جمله در کلـــرادو، پیروزی‌های متعددی به 
دســـت آورده‌اند، اما هنوز مشخص نیست 
آیـــا خواهند توانســـت رأی‌دهنـــدگان طبقه 
کارگـــر ناامید را که در ســـال ۲۰۲۴ به ترامپ 

روی آوردنـــد، دوباره جذب کننـــد یا خیر؟
 

مخالفت با اسرائیل
عبـــدل الســـید همچنیـــن به‌صراحـــت بـــا 
نقش‌آفرینی آمریـــکا در خاورمیانه، از جمله 
کمک‌هـــای نظامـــی و مالـــی واشـــنگتن به 

اســـرائیل، مخالفت کرده اســـت.
نظرســـنجی‌های اخیـــر نشـــان می‌دهد که 
پس از جنگ علیه ایران، شـــمار فزاینده‌ای 
معتقدنـــد  آمریکایـــی  رأی‌دهنـــدگان  از 
ایالات‌متحده بیـــش از حد از متحد دیرینه 
خـــود، اســـرائیل، حمایـــت می‌کنـــد. ایـــن 
موضـــوع در میشـــیگان اهمیـــت ویـــژه‌ای 
دارد، زیـــرا ایـــن ایالـــت دومیـــن جمعیـــت 
بـــزرگ عرب‌تبـــار آمریـــکا را در خـــود جای 

داده اســـت.
به گزارش واشنگتن‌پست، السید اقدامات 
اســـرائیل در غـــزه را »نسل‌کشـــی« توصیف 
کـــرده اســـت. او همچنین بارها بـــه ارتباط 
رقیبـــش بـــا آیپـــک، کمیتـــه امـــور عمومی 
آمریـــکا و اســـرائیل، اشـــاره کـــرده اســـت. 

ایـــن لابی حامـــی اســـرائیل نزدیـــک به ۳۰ 
میلیون دلار برای حمایت از کارزار انتخاباتی 

اســـتیونز هزینه کرده اســـت.
 AdImpact در همین رابطـــه، مؤسســـه
بـــرآورد کـــرده اســـت کـــه مجمـــوع هزینه 
تبلیغـــات و زمـــان تبلیغاتـــی رزروشـــده تـــا 
پایـــان مـــاه ژوئیـــه بـــه ۹۸.۲ میلیـــون دلار 
ســـومین  بـــه  را  رقابـــت  ایـــن  و  رســـیده 
انتخابـــات مقدماتی پرهزینه ســـنای آمریکا 
در تاریـــخ این کشـــور تبدیل کرده اســـت. 
یکـــی از بزرگ‌ترین هزینه‌کننـــدگان، پروژه 
دموکراســـی متحد، کمیته اقدام سیاســـی 
وابســـته به لابی حامی اســـرائیل، و کمیته 
امـــور عمومـــی آمریـــکا و اســـرائیل، بـــوده 
اســـت. تبلیغات این گروه از هیلی استیونز 
حمایـــت می‌کـــرد و همزمـــان بـــه عبـــدل 

الســـید حملـــه می‌کرد. 
الســـید کـــه ســـال‌ها از نفوذ شـــرکت‌های 
بـــزرگ و ســـرمایه‌های کلان در سیاســـت 
آمریـــکا انتقـــاد کـــرده اســـت، ایـــن حجم 
از حمایـــت مالـــی از رقیبـــش را بـــه محـــور 
تبلیغـــات انتخاباتـــی خود تبدیل کـــرد و در 
مـــواردی کارزارش را به نبـــرد کتاب مقدس 

میـــان »داوود و جالـــوت« تشـــبیه کرد. 
در مقابـــل، هیلی اســـتیونز مانند بســـیاری 
از حامیـــان  از دموکرات‌هـــای میانـــه‌رو، 
سرسخت اســـرائیل اســـت و گفته از ادامه 
کمک‌هـــای آمریکا به اســـرائیل بدون هیچ 
شـــرطی حمایت می‌کنـــد. با این حـــال، او 
از بنیامین نتانیاهو، نخســـت‌وزیر اسرائیل، 
نیـــز انتقاد کرده کـــه این انتقـــاد با واکنش 
 CNN تنـــد نتانیاهـــو در یـــک مصاحبه بـــا
روبه‌رو شـــد. اگرچه حزب دموکرات عمدتاً 
در مخالفـــت با جنـــگ ترامپ علیـــه ایران 
موضعی مشـــترک داشته اســـت، اما جنگ 
اسرائیل و غزه همچنان یکی از دشوارترین 
موضوعـــات اختلاف‌برانگیز برای این حزب 

به شـــمار می‌رود.
به گفته لری ســـاباتو، مدیر مرکز سیاست 
دانشگاه ویرجینیا، دموکرات‌ها از گذشته 
بـــرای پیروزی در انتخابات بـــه آرای هر دو 
جامعـــه یهودیـــان و عرب‌تبـــاران متکـــی 
بوده‌انـــد. او گفـــت: »آنهـــا ناچارنـــد یک 
انتخـــاب انجـــام دهند. هـــر دو طرف هم 
تـــاش می‌کننـــد ایـــن انتخـــاب را تا حد 
بـــرای دموکرات‌هـــا پرهزینـــه و  ممکـــن 

دشـــوار کنند.«

گزارش

عبدالرحمن السید، نامزد منتقد اسرائیل در انتخابات مقدماتی سنای دموکرات‌ها در میشیگان پیروز شد 

شکست جریان اصلی در حزب دموکرات

ترجمه

کسرا اصفهانی

مترجم

دونالـــد ترامـــپ رئیس‌جمهـــوری امریکا، 
همچنـــان بـــه دنبـــال یـــک کارزار اخـــراج 
تهاجمـــی اســـت کـــه مقامـــات فـــدرال را 
)ظاهراً برای بازداشـــت هرچه بیشتر افراد 
بـــدون مـــدرک و با مـــدرک( به شـــهرهای 
ایالات متحده کشـــانده اســـت. بسیاری از 
افراد دســـتگیر شده متعاقباً در بازداشتگاه 
نگهـــداری و از کشـــور اخـــراج می‌شـــوند. 
بـــرای بســـیاری از آمریکایی‌هـــا، جریـــان 
مـــداوم جنجـــال، درام و رســـوایی، درک 
میزان گســـتردگی اقدامات دولت را دشوار 
می‌کنـــد. ترامپ تحـــت هدایت اســـتفن 
میلـــر، یکـــی از تهاجمی‌تریـــن کارزارهای 
اخـــراج در تاریخ اخیر را آغاز کرده اســـت. 
برخـــاف بـــاراک اوبامـــا رئیس‌جمهـــوری 
ســـابق - که او نیز اخراج گسترده مهاجران 
را کلید زد تـــا جایی که منتقدان به او لقب 
داده  اخراج‌کننـــده«  »رئیس‌جمهـــوری 
بودند - دیگـــر هیچ‌گونه تـــاش یا تمایلی 
وجود نـــدارد که در ازای ایـــن موضع‌گیری 
ســـخت‌گیرانه، مســـیری بـــرای اعطـــای 

تابعیـــت یا شـــهروندی هموار شـــود.
ســـتون‌نویس  ر«  زلیـــز ای.  »جولیـــان 
فـــارن پالیســـی و اســـتاد تاریـــخ و امـــور 
در  پرینســـتون،  دانشـــگاه  در  عمومـــی 
مقالـــه‌ای برای »فارن پالیســـی« نوشـــت، 
یکـــی از چشـــمگیرترین شـــواهد در مورد 
میـــزان تغییـــر نگرش‌هـــای سیاســـی در 
مـــورد مهاجـــرت، بـــر مهاجـــران کوبایـــی 
در ایـــالات متحـــده متمرکـــز اســـت کـــه 
مدت‌ها از سیاســـت‌های ضدکمونیســـتی 
و  نـــد  می‌کرد یـــت  حما نه  ســـخت‌گیرا
اغلـــب در شـــهرهایی ماننـــد میامـــی بـــه 
در  می‌دهنـــد.  رأی  جمهوری‌خواهـــان 
تعدیـــل  »قانـــون  کنگـــره   ،۱۹۶۶ ســـال 
کوبـــا« را تصویـــب کـــرد کـــه حمایت‌های 
بـــرای افـــرادی کـــه از کوبـــا  ویـــژه‌ای را 
گریختـــه بودنـــد، فراهـــم می‌کـــرد. اما ۶۰ 
ســـال بعـــد، کوبایی‌هایی که زمانـــی برای 
دهه‌هـــا از حمایت‌هـــای ویـــژه مهاجرتـــی 
بهره‌منـــد بودنـــد، اکنـــون به‌اندازه ســـایر 
غیـــر شـــهروندان در معـــرض اخـــراج قرار 
دارنـــد. قبـــل از شـــروع تابســـتان، ایالات 

متحده بیش از ۴۳۰۰ کوبایی را به مکزیک 
اخـــراج کـــرده بـــود. همزمـــان با تشـــدید 
لفاظی‌هـــای تهدیدآمیز دولـــت ترامپ در 
مـــورد کوبـــا و بـــا پیش‌بینی اقـــدام نظامی 
احتمالـــی پـــس از محاصـــره اقتصـــادی، 
شـــواهد کمی وجـــود دارد کـــه پناهندگانی 
که به ایـــالات متحده رســـیده‌اند، بتوانند 
ایـــن سیاســـت‌ها  آســـوده‌تر بیاســـایند. 
نشـــان‌دهنده تغییـــر چشـــمگیر در نحوه 
تفکـــر بســـیاری از آمریکایی‌هـــا در مـــورد 
مهاجـــران، پناهندگان و افـــراد تبعیدی در 
دهـــه ۱۹۶۰ اســـت. در آن زمان، سیاســـت 
عمومـــی بـــر بـــاز کـــردن درهای کشـــور و 
بهره‌گیـــری از میـــراث مهاجرتـــی کشـــور 
بـــرای تقویت ایـــالات متحده در مبـــارزه با 
خطرناک‌تریـــن دشـــمنانش متمرکز بود. 
به‌جای تأکیـــد بر طرد و اخراج، اســـتقبال 
از تازه‌واردان ســـتون اصلی سیاست ایالات 

متحـــده در روزگاران گذشـــته بـــود.
 

 چرخش تاریخی آمریکا 
در قبال مهاجرت

در ژانویـــه ۱۹۵۹، روابـــط ایـــالات متحده و 
کوبا زمانی که کاســـترو رژیم »فولخنســـیو 
باتیســـتا« را ســـرنگون کرد، دگرگون شد. 
کاســـترو به‌ســـرعت قدرت را تثبیت و یک 
حکومت سوسیالیستی تأســـیس کرد که 

روابط نزدیکـــی با اتحاد جماهیر شـــوروی 
برقـــرار ســـاخت. کوبـــا تنهـــا ۹۰ مایـــل از 
فلوریدا فاصله داشـــت و سیاســـت‌گذاران 
آمریکایی عمیقاً از چشـــم‌انداز یک دولت 
کمونیســـتی کـــه تـــا ایـــن حـــد بـــه ایالات 
متحـــده نزدیـــک بود، نگـــران بودنـــد. در 
۳ ژانویـــه ۱۹۶۱، ایـــالات متحـــده روابـــط 

دیپلماتیـــک خـــود را با کوبا قطـــع کرد.
در ابتـــدا، سیاســـت‌گذاران آمریکایـــی به 
دنبال مقابلـــه با کاســـترو از طریق نیروی 
نظامـــی بودنـــد. در آوریل ۱۹۶۱، ســـازمان 
ســـیا از حملـــه ناموفق »خلیـــج خوک‌ها« 
حمایـــت کـــرد که بـــه فاجعه ختم شـــد و 
ضربـــه بزرگی بـــه دولت جدیـــد »جان اف 
کنـــدی« وارد کـــرد. 18 ماه بعـــد، کندی در 
جریـــان »بحـــران موشـــکی کوبـــا«، زمانی 
که نظـــارت ایـــالات متحده نشـــان داد که 
اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی موشـــک‌های 
هســـته‌ای را در کوبـــا مســـتقر کـــرده کـــه 
قادر بـــه هدف قـــرار دادن بخـــش بزرگی 
از ایالات متحده هســـتند، جایـــگاه خود را 
بازیافـــت. این بحران بدون شـــلیک حتی 
یک گلولـــه پایان یافت، اگرچه دو ابرقدرت 
بـــه طـــرز خطرناکی بـــه جنگ هســـته‌ای 
نزدیک شـــدند. در پـــی آن، ایالات متحده 
همچنان از به‌رســـمیت ‌شـــناختن دولت 
کاســـترو خودداری کرد و همچنان متعهد 

بـــه منزوی کـــردن دولـــت او بود.
اما با گذشـــت زمان، واقعیت آشـــکار شد. 
رئیس‌جمهـــوری لینـــدون بی. جانســـون 
بخش زیـــادی از توجه خود را از ســـرنگونی 
کاســـترو - اگرچـــه ایـــن هـــدف همچنـــان 
بـــرای ســـیا در اولویت بـــود - بـــه کمک به 
پناهنـــدگان کوبایـــی که موفق به رســـیدن 
به ایـــالات متحده شـــده بودنـــد، معطوف 
کـــرد. از زمـــان انقـــاب، هـــزاران کوبایـــی 
از ایـــن جزیـــره گریخته بودنـــد؛ صاحبان 
امـــاک، متخصصـــان و بازرگانـــان از اولین 
کســـانی بودند که آنجـــا را تـــرک کردند. تا 
ســـال ۱۹۶۲، برنامه‌هایـــی بـــرای کمک به 
تقریبـــاً ۲۵۰ هزار کوبایی کـــه قبلاً به ایالات 
متحـــده رســـیده بودند، وجود داشـــت که 
اکثر آنها در منطقه میامی ســـاکن شـــدند. 
با این‌ حـــال، هجـــوم پناهنـــدگان کوبایی 
یـــک چالـــش بود. پـــس از کاهش شـــدید 
پناهنـــدگان بـــه دنبـــال بحـــران موشـــکی 
کوبـــا، مهاجـــرت بیـــن ســـال‌های ۱۹۶۵ و 
۱۹۶۶ دوبـــاره افزایـــش یافـــت، زمانـــی که 
کاسترو به تعداد بیشـــتری از اتباع کوبایی 
اجـــازه خـــروج داد. طبق قانـــون مهاجرت 
موجود )قانـــون مهاجرت و تابعیت ۱۹۵۲(، 
همه مهاجرانـــی که به دنبـــال اقامت دائم 
بودند، عمومـــاً ملزم به ترک ایالات متحده 
و درخواســـت ویـــزا از طریق کنســـولگری 

چگونه پناهجویان کوبایی قربانی سخت‌گیری‌های مهاجرتی ترامپ شدند؟

جایگزینی دکترین »اخراج« به‌جای »استقبال«
ایـــالات متحده در کشـــور دیگـــری بودند.

بـــا حمایت جانســـون، کنگـــره تصمیم به 
اقـــدام گرفت. جنگ ســـرد یـــک منطق و 
توجیـــه قوی بـــرای امنیت ملـــی ارائه داد؛ 
توجیهی که بر پایه ســـنتی دیرینه اســـتوار 
بود که بـــه »قانون افراد بی‌خانمان ســـال 
۱۹۴۸« و ســـایر اقداماتی بازمی‌گشـــت که 
پـــس از جنـــگ جهانی دوم درهای کشـــور 
را بـــه روی پناهجویـــان گشـــود. »جیکوب 
گیلبـــرت« نماینـــده دموکـــرات نیویورک، 
لایحه‌ای را برای اعطای مســـیر دســـتیابی 
بـــه اقامت دائمی بـــه پناهجویـــان کوبایی 
ارائـــه داد. ایـــن لایحـــه از حمایـــت حیاتیِ 
»ایمانوئل ســـلر« نماینده نیویورک، رئیس 
لیبـــرال و پرنفـــوذ کمیتـــه قضایی مجلس 
نماینـــدگان و از طراحـــان اصلی اصلاحات 

قوانیـــن مهاجرت برخوردار شـــد.
»جورج بـــال« معـــاون وزیر امـــور خارجه، 
در حمایـــت از ایـــن اقـــدام شـــهادت داد 
و از کنگـــره خواســـت تـــا ایـــن قانـــون را 
تصویـــب کنـــد. او از هـــدف بشردوســـتانه 
ایـــن قانون دفـــاع کرد. در طول جلســـات 
بحث‌وبررســـی، اعضـــای کمیتـــه بادقـــت 
تأکیـــد کردنـــد کـــه بررســـی ایـــن قانون، 
مشـــروعیت حکومت کوبا را به رســـمیت 
نمی‌شناســـد. در نهایـــت، حامیـــان ایـــن 
قانـــون بـــر انتقـــادات محافظه‌کارانـــی که 
معتقـــد بودند تعـــداد زیـــادی از کوبایی‌ها 
در حال حاضر در ایـــالات متحده پذیرفته 
شـــده‌اند و همچنیـــن لیبرال‌هایـــی کـــه 
نگـــران ازدســـت‌دادن شـــغل کارگـــران 
آمریکایـــی بودنـــد، غلبـــه کردنـــد؛ چرا که 
حمایـــت از کمک به مهاجـــرت و کمک به 

پناهندگان فراری از کشورهای کمونیستی، 
انگیـــزه‌ای قـــوی در بدنـــه سیاســـی بود. 
ســـناتور »تـــد کنـــدی« از ماساچوســـت به 
تصویـــب ایـــن قانون در ســـنا کمـــک کرد. 
این قانون بـــا حمایت گســـترده دوحزبی 
تصویـــب شـــد و جانســـون در ۲ نوامبـــر 
۱۹۶۶ آن را امضـــا و بـــه قانـــون تبدیل کرد. 
جانســـون پس از امضای این قانون اعلام 
کـــرد: »آمریـــکای زیبای ما توســـط ملتی از 
غریبه‌ها ســـاخته شـــده اســـت. از صدها 
مکان مختلف یا بیشـــتر، آنها به سرزمینی 
خالی ســـرازیر شده و در یک موج قدرتمند 
و مقاومت‌ناپذیـــر به‌هم‌پیوســـته و درهـــم 

آمیخته‌انـــد.«
بـــرای  ایـــن قانـــون بـــه دروازه‌ای مهـــم 
کـــه  شـــد  یـــل  تبد یـــی  یی‌ها با کو
به‌دنبال‌آمـــدن بـــه ایالات متحـــده بودند 
و بســـیاری از آنها در منطقه میامی ســـاکن 
شـــدند. برای دهه‌هـــا، مهاجـــران کوبایی 
از وضعیـــت حقوقـــی متمایـــز و مســـیر 
روشـــن‌تری بـــرای اقامت دائم نســـبت به 
اکثـــر گروه‌هـــای مهاجـــر دیگر برخـــوردار 
بودنـــد. تا اواســـط دهـــه ۱۹۹۰، سیاســـت 
کوبایی‌هـــا  از  عمومـــاً  متحـــده  ایـــالات 
حمایت‌هـــای ویژه‌ای کـــرده و مانـــدن در 
این کشـــور را برای بســـیاری از کســـانی که 
به ســـواحل ایـــالات متحده می‌رســـیدند، 
آســـان‌تر می‌ســـاخت. جمهوری‌خواهـــان 
اغلب به دلیل مخالفت شـــدید با کاسترو، 
حتـــی پـــس از پایـــان جنگ ســـرد در بین 
رأی‌دهندگان کوبایـــی -آمریکایی عملکرد 
خوبـــی داشـــتند. برخـــی از کارشناســـان 
معتقدنـــد کـــه تصمیـــم رئیس‌جمهـــوری 

بیـــل کلینتـــون بـــرای بازگردانـــدن »الیان 
گونزالـــس« به کوبا )پســـر ۶ ســـاله کوبایی 
که در ســـال ۱۹۹۹ در دریا پیدا شـــده بود( 
آرای حیاتی ال گور، معـــاون رئیس‌جمهور 
را در فلوریـــدا که تعیین‌کننـــده انتخابات 
ریاســـت‌جمهوری ۲۰۰۰ بود، از دســـت داد.
با گذشـــت زمـــان، قانـــون ســـال ۱۹۶۶ با 
انتقـــادات فزاینـــده‌ای مواجـــه شـــد. پس 
از پایـــان جنـــگ ســـرد، برخـــی اســـتدلال 
می‌کردنـــد کـــه رفتـــار ویـــژه بـــا مهاجران 
کوبایی ناهماهنگ با زمانه شـــده اســـت، 
درحالی‌که دیگـــران )از جمله مارکو روبیو، 
ســـناتور وقت که خودش فرزند مهاجران 
کوبایی بـــود( به سوءاســـتفاده‌هایی که از 
این سیاســـت می‌شد اشـــاره می‌کردند. از 
آنجـــا که دولـــت کوبا به‌صـــورت دوره‌ای به 
گروه‌هـــای بزرگی از مـــردم اجـــازه خروج 
بـــه مقصد ایـــالات متحـــده را مـــی‌داد - که 
بســـیاری از آنهـــا بـــا مهاجـــران متخصص 
و ثروتمنـــدِ ســـال‌های نخســـت پـــس از 
انقلاب متفـــاوت بودند - این تصور که آنان 
به‌اصطـــاح »مهاجـــران نمونه« هســـتند 
تضعیـــف شـــد و انتقادهـــا از ایـــن برنامـــه 

شـــدت گرفت.
نقطه عطف کلیدی در ســـال ۱۹۸۰ رخ داد؛ 
زمانی کـــه کاســـترو در جریـــان »عملیات 
ماریـــل« برای تخلیـــه اجبـــاری مهاجران، 
به تقریبـــاً ۱۲۵ هزار کوبایی اجـــازه خروج 
داد. در میان آنها افرادی با ســـوابق کیفری 
و افراد دیگـــری بودند که دولـــت کوبا آنها 
را نامطلـــوب می‌دانســـت؛ تحولاتـــی کـــه 
برداشـــت عمومی از مهاجران کوبایی را در 
بخش‌هایـــی از حوزه‌هـــای انتخابیه تغییر 
داد. در ســـال ۱۹۹۵، کلینتون کنترل‌های 
ت  جـــر مها بـــر  ا  ر ی  نه‌تر ا ســـخت‌گیر
کوبایی‌ها اعمـــال کرد؛ هرچنـــد همزمان 
مشـــروعیت برخـــی از مســـیرهای ورود به 
کشـــور را مجدداً تأییـــد نمود. ایـــن اقدام 
بـــا سیاســـت »پـــای خیس، پای خشـــک« 
انجام شـــد که طبق آن، مهاجران کوبایی 
کـــه در دریا متوقـــف می‌شـــدند عموماً به 
کوبا بازگردانده می‌شـــدند، اما کســـانی که 
خـــود را به خاک آمریکا می‌رســـاندند اجازه 
مانـــدن می‌یافتنـــد و می‌توانســـتند بعدتر 
بـــرای دریافـــت اقامت دائمی درخواســـت 
دهند. باراک اوباما بـــه کاهش جنبه‌هایی 
از رفتـــار ویژه‌ای که مدت‌ها بـــه کوبایی‌ها 
ارائـــه می‌شـــد، ادامـــه داد و ترامپ بســـیار 
فراتـــر رفتـــه و اقدامات مرتبط بـــا اخراج را 
گســـترش داده و درعین‌حـــال دســـتور کار 
مهاجرتـــی محدودتری را دنبـــال می‌کند. 
دولـــت او همچنیـــن مهاجـــران کوبایی را 
در معـــرض رویه‌هـــای اخـــراج ســـریع قرار 

داده است.
foreign policy :منبع  

در سال ۱۹۶۶، 
کنگره »قانون 

تعدیل کوبا« 
را تصویب 

کرد که 
حمایت‌های 

ویژه‌ای را برای 
افرادی که از 
کوبا گریخته 

بودند، فراهم 
می‌کرد. اما 

۶۰ سال بعد، 
کوبایی‌هایی 

که زمانی برای 
دهه‌ها از 

حمایت‌های 
ویژه مهاجرتی 

بهره‌مند 
بودند، اکنون 
به‌اندازه سایر 

غیر‌شهروندان 
در معرض 
اخراج قرار 

دارند

از دهه ۱۹۶۰ تا امروز
دهـــه ۱۹۶۰ از نظـــر نحـــوه تفکر سیاســـتمداران جریـــان اصلـــی در مورد 
مهاجـــرت، دوران متفاوتی بود. اگرچـــه »بومی‌گرایی« همچنان نیرویی 
قدرتمند و بخشـــی پایدار از ســـنت سیاســـی ایالات متحده بـــود، اما در 
دوران ریاســـت‌جمهوری جانســـون، این بـــاور قوی نیز وجود داشـــت که 
ورود تـــازه‌واردان به نفع ملت اســـت. مهاجران به‌عنوان بخشـــی از آنچه 
ایـــالات متحده را بزرگ می‌کرد، دیده می‌شـــدند. دلایل بشردوســـتانه‌ای 
برای گشـــودن درها بـــه روی مهاجـــران وجـــود داشـــت و همان‌طور که 
بســـیاری از محافظه‌کاران تشخیص دادند، مزایای ملی نیز وجود داشت. 
در چارچوب جنگ ســـرد، اســـتقبال از پناهندگان، نمایشـــی قدرتمند از 
آزادی‌هـــا و فرصت‌هایی بود کـــه ایالات متحده مدعی تجســـم آنها بود.
فضای سیاســـی فعلی کامـــاً با آن روزهـــا تفـــاوت دارد. فضایل مهاجرت 
و ارزش ارائه حمایت به کســـانی که از شـــرایط دشـــوار فـــرار می‌کنند، تا 
حـــد زیادی از بحث‌های ملی حذف شـــده اســـت. در عوض، بحث‌های 
سیاســـی بر مرزهای ســـخت‌گیرانه‌تر، سیاســـت‌های اخـــراج تهاجمی و 
هزینه‌هایـــی که مهاجران جدید ممکن اســـت بر کشـــور تحمیل کنند، 
متمرکز شـــده اســـت. این رونـــد تا آنجا پیـــش رفته که حتی بســـیاری از 
دموکرات‌های واقع‌گرا نیز از نظر سیاســـی نگران‌انـــد که درباره مهاجرت 

با کلماتی غیـــر از اجرا و ســـخت‌گیری حرف بزنند.
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